
داستان حضور زنان 
قطعه گمشده پازل انقلاب
معرفی ۳ کتاب تاریخی درباره زنان و انقلاب اسلامی

 نوشــتن تاریخ کار دشــواری اســت. تاریخ نگاران تنها زمانی به 

روایت های تاریخی اعتماد می کنند که راویان، خود، شــاهدان 

رویدادها باشند. تاریخ انقلاب اســلامی را هم جز از زاویه شاهدان وقایع 

انقلاب نمی توان دید. مرکز اســناد انقلاب اســلامی سال هاســت برای 

جمع آوری و تدوین بخشی از تاریخ شفاهی روزهای انقلاب تلاش می کند و 

کتاب های زیادی را بر مبنای مصاحبه ها و روایت های شفاهی تولید کرده 

است. بسته «زنان و انقلاب اســلامی» مجموعه چند کتاب است روایتگر 

رویدادهای انقلاب از زبان زنان حــاضر در صحنه های مبارزه. ۳ اثر از این 

مجموعه را برای معرفی این هفته در نظر گرفته ایم.

 تاریخ شفاهی مبارزات سیاسی زنان مسلمان

تاریخ شــفاهی به عنوان بخشــی از تاریخ نگاری مدرن، در ایران هم عمر 

زیادی ندارد، اما دربــاره بخش های معاصر تاریخ ایــران، ضرور می نمود 

مورخان به سراغ اســتفاده از شــیوه تاریخ شــفاهی برونــد، بالاخص در 

زمینه هایی چون تاریخ زنان که کاستی هایی جدی در آثار نوشته شده وجود 

داشت و باید جبران می شد. فعالیت ها و مشارکت سیاسی زنان جای خالی 

پازل انقلاب بود. این کتاب تلاش کرده است بخشی از قطعه های گمشده 

پازل مبارزات را پیدا کند. به همین منظور، به سراغ مبارزات سیاسی زنان 

از ســال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ رفته اســت. مبنای جمع آوری اطلاعات علاوه بر 

تحقیق کتابخانه ای و اسنادی، تحقیقات میدانی و مصاحبه های مختلف 

با زنان حاضر در صحنه است که به صورت جزئی به نحوه ورود زنان به فضای 

سیاسی و نوع فعالیت ها پرداخته است، و نیز گزارش های بازداشت زنان، 

مشکلات این مشارکت و سایر جزئیات حضور ایشــان در جریان انقلاب 

اسلامی ایران.

 نقش زنان در نهضت امام خمینی

تاریخ روایتگر حضور زنان در رویدادهای مهم پیش از انقلاب اسلامی است. 

اگرچه به روایت تاریخ ســنتی، زنان همواره متهم بودند که در توطئه ها و 

سیاســت های مخرب دربارها و حرمسراها نقش دارند، کســی مشارکت 

زنان در نهضت تنباکو و نیز حضور اثرگذارشان در انقلاب مشروطه را از یاد 

نمی برد. بعدتر نیز در برخورد با سیاست کشــف حجاب رضاخانی، زنان 

حضور فعالی در عرصه داشتند که این مشارکت به شکل گسترده تری در 

مبارزات ضد رژیم شاهنشاهی امتداد یافت تا به روزهای انقلاب اسلامی 

رســید. دومین کتاب این مجموعه با عنوان «نقش زنــان در نهضت امام 

خمینی» تلاش می کند این نقش آفرینی تاریخی در مبارزه علیه 

استبداد را با تکیه بر اسناد و مصاحبه ها به تصویر بکشد.

  حقوق سیاســی و اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی
انقلاب

تفکر سنتی درباره زنان، به معنای حذف زنان از 

عرصــه اجتــماع و حبــس آن هــا در خانه، 

سال های طولانی به اسم دین و دین داری 

در افکار عمومی جامعه ایران رسوخ کرده 

بود. زنان به هیچ وجه بر حقوق سیاسی و 

اجتماعی خود آگاهی نیافتند اما از دوره 

مشروطه بــه بعــد، تلاش هایــی برای 

بازشناسی حقوق زنان انجام گرفت و در 

دوران پهلوی اول و دوم، این مباحثات 

داغ تر شد، اگرچه تلاش ها و رویدادهایی 

که برای حقــوق زنان انجــام می گرفت 

خالی از مناقشــه 

نبــــود. انقــلاب 

اسلامی تلاش کرد 

تفکر رایج را بشکند 

و حقوقــی را بــرای 

زنان در قانون اساسی ایران در نظر بگیرد، و از همان روزهای نخست، زنان 

در صف اول مبارزات وارد شدند. پس از پیروزی انقلاب، کم کم حضور زنان 

در عرصه های مدیریتی و انتخابات و مدیریت سیاسی کشور نیز به رسمیت 

شناخته شد. اشتغال زنان افزایش یافت و در همه زمینه های بهداشت و 

درمان، آموزش، هنر و مطبوعات، عرصه برای حضور زنان بازتر شــد. این 

کتاب در حقیقت بر مبنای مســتندات و تاریخ مکتوب تلاش می کند به 

مقایسه موضوعی حقوق سیاســی و اجتماعی زنان در قبل و بعد انقلاب 

بپردازد. 

شهرزاد  یوسفی 

نقش زنان در نهضت امام خمینی (ره)
نویسنده: ساسان طهماسبی کهیانی

حقوق سیاسی و اجتماعی زنان
قبل و بعد از پیروزی انقلاب

نویسنده: حسن طغری نگار

تاریخ شفاهی مبارزات سیاسی زنان مسلمان
تدوین : اعظم مراد حاصلی خامنه

هرچند طبق آمار، بخش چشــمگیری از 

طلاق ها بین ۵ تا ۱۰ سال نخست پس از 

ازدواج رخ می دهد، به این معنا نیست که 

زوج هایی با ۲۰ یا ۳۰ سال زندگی مشترک 

از هــم جــدا نمی شــوند. مصاحبه های 

پراکنــده ام با بعضی زوج هــا که طلاق در 

ســنین بالا یا بــه تعبیری «طــلاق پس از 

اســتقلال فرزند» را تجربه کرده اند بیانگر 

آن است که پس از اســتقلال اقتصادی و 

مکانی فرزندان، گَرد بحــران «بی هدفی 

مشــترک» بر خانــه پاشــیده می شــود. 

در ایــن وضعیــت، زوج هــای کهنــه کار 

و پا به سن گذاشــته همچــون پرســتاران 

کودکــی می مانند کــه با بزرگ شــدن او 

باید چمدان خــود را ببندند و بــا میزبان 

خداحافظی کنند. یــادآوری می کنم که 

این امر گمانی جامعه شناختی و تنها یکی 

از دلایل طــلاق زوج های قدیمی اســت 

و شــناخت بیشــتر آن تحقیقات میدانی 

وسیعی را می طلبد.

هرچند در جهان جدید نقش پدری و نقش 

مادری در مقایســه بــا گذشــته رفته رفته 

وسیع تر شــده اســت به طوری که برخی 

محققان جهان جدید را جهــان «والدین 

مضطــرب» می نامنــد، دوشــادوش آن، 

دیدگاه هایی نیز بیان می شوند که مردان 

و زنان را به تجربه لذت ها و خوشــی های 

مشــترک و ایجاد فضایی برای خود -جدا 

از نقــش پــدری و مادری شــان - دعــوت 

می کننــد. نکته آن اســت کــه در جهان 

جدید به طور خــاص از ۳ پــروژه صحبت 

به میــان می آیــد: پــروژه خود بــه عنوان 

فرد (من نبایــد خودم را فرامــوش کنم)، 

پروژه زندگی مشــترک (من و همسرم باید 

لذت ها و فضای خاص خودمان را داشته 

باشیم) و سوم پروژه فرزندان (ما به عنوان 

والدین وظیفه خطیری بــر عهده داریم). 

بی تردیــد حفظ تعادل بیــن این ۳ عرصه 

آسان نیست.

طــلاق پــس از اســتقلال فرزنــد بیانگر 

زوج هایی است که همه تخم مرغ هایشان 

را تنها در یک سبد گذاشته اند. اینجا پس 

از رفتن فرزندان توجیه این گروه از زوج ها 

برای بودن در کنار هم ضعیف می شــود و 

بی اساس نیست اگر بگوییم حتی گاهی 

درباره نسبتشان با همدیگر نیز دچار شک 

و تردید می شوند. به طور خلاصه، در این 

زوج ها هویــت پدر مادری یــا والدینی به 

شــکل وســیعی بر هویت فردی و هویت 

همسری آنان چیره شده و در واقع مجالی 

بــرای شــکوفایی ۲ هویت اخیــر نمانده 

است.

در پایــان، آیــا می تــوان گفــت ادامــه 

پدر مادری کردن به شکل مادام العمر بین 

زوج های ایرانی پس از استقلال فرزندان 

بــه دلیــل هــراس از مواجهــه بــا بحران 

تلــخ « بی هدفــی مشــترک» یــا «بحران 

بی نسبتی» است؟

بحران
«بی هدفیِ

مشترک »
چرا پدر و مادرها

بعد از رفتن فرزندانشان
تنها می شوند

پرستاران گمنام 

روزهای انقلاب!

مروری کوتاه بر زندگی و خاطرات 

«عفت ناظمی» پرستار روزهای 

انقلاب و جنگ

 تاریخ به یک انســان شــباهت دارد، انسانی 

میلیون هاساله که همچنان ما را می نگرد. او 

تن زنــده ای دارد که خــون رگ هایــش را از آدم هایی 

می گیرد که مــدل زیستنشــان حیات بخش اســت، 

آدم هایی که به هر آنچه باور داشــته عمل کرده اند. در 

گستره تاریخ، آدم های بسیاری زیسته اند و به جان او 

حیات بخشــیده اند، زنان و مــردان بســیاری. فرقی 

نمی کند در کدام جغرافیا باشــند، اینجا باشد، ایران، 

در زمانه انقلاب علیه ظلم یا جنگ علیه متجاوز! در این 

میــان نیــز زنــان بســیاری بودند کــه پرچــم دار این 

حیات بخشــی شــدند. زنانــی که همــسران و پسران 

بسیاری را به میدان های نبرد فرستادند، خودشان نیز 

به تماشــا ننشســتند و وارد مبارزه شــدند. بــه بهانه 

فرارســیدن روزهای تاریخی انقلاب ایــران و به بهانه 

رویدادهای زمانه خودمان که پرستاران را برای همه ما 

به اســطوره مقاومت و بردبــاری و تــلاش تبدیل کرد، 

می خواهیم خاطرات کوتاه یک پرستار روزهای انقلاب 

و جنگ را مرور کنیم. خانم عفت ناظمی، متولد ۱۳۳۰ 

در بیرجند، فوق لیســانس مدیریت پرستاری، استاد 

بازنشسته دانشگاه پرستاری و مامایی مشهد، مادر ۶ 

فرزند و پرستار روزهای انقلاب و جنگ.

 !روزهای انقلاب به روایت پرستار انقلابی

۱۴ خردادماه، امام خمینی(ره) اطلاعیه داده بودند 

که ۱۵ خردادماه نیز تعطیل است. در بیمارستان ما 

کســی امام خمینی(ره) را نمی شــناخت. اطلاعیه 

امــام(ره) را در جیب مانتویم گذاشــتم و یواشــکی 

روی تابلــوی اعلانات بیمارســتان چســباندم و بعد 

وارد سالن شدم. هنگام چسباندن اطلاعیه امام(ره) 

روی تابلو، آن قدر آیةالکرســی خواندم که مستخدم 

من را نبینــد. بعد از انجــام مأموریتم، بــه بهانه ای 

جلــوی تابلو ایســتادم و پرســتاران را صــدا کردم و 

گفتم که فردا تعطیل اســت. یکــی از همکارانم که 

ساواکی بود، با دیدن اطلاعیه به سمتم آمد و گفت: 

«چســباندن اعلامیــه کار توئــه؟» من هــم خودم را 

بــه آن در زدم و به گونــه ای خودم را بی خبر نشــان 

دادم که قانع شد. روزهای کاری ســختی داشتیم. 

برای مبارزه تلاش می کردیــم، راهپیمایی می رفتیم 

و اعلامیه هــای امــام(ره) را بــا هــزار دردسر پخش 

می کردیم.

 دکتر شریعتی، داستان مبارزان سراسر دنیا

انقلاب با خود جــوی ایجاد کرده بود کــه افراد کتاب 

می خواندند. کتاب های شــهید مطهری و شریعتی را 

می خواندم و رنگ و بوی مبــارزه را در کتاب های دکتر 

شریعتی دیــدم. مربوط به مبــارزان آفریقــا و انقلاب 

آفریقا بود. همراه همــسرم در راهپیمایی های دوران 

انقلاب و پخش اعلامیه های امام(ره) شرکت می کردیم. 

در دوران انقلاب، بیشــتر شــب ها به همــراه همسرم 

پای منبر و ســخنرانی آیــت ا... هاشــمی نژاد و بقیه 

می نشستیم.

 خونم به زندگی کارگر حیات بخشید

بعــد از انقــلاب، عضو انجمــن مراکز درمانی شــدم. 

آن زمان، انجمن پرستاری تأسیس کردیم و ماجراهای 

بسیاری با منافقان داشــتیم. آن ها خیلی ما را اذیت 

کردند اما بــه کارمان ادامــه می دادیــم و نتیجه اش 

تأسیس ۵ بیمارستان بود. بیمارستان های طالقانی، 

حضرت زینب و شریعتی از جمله این بیمارســتان ها 

هستند. در اولین اعزام کاری خود، به یکی از مناطق 

محــروم رفته بودم کــه مردمش بســیار فقیــر بودند. 

معــدن آنجا فــرو ریختــه و یکــی از کارگران 

خون ریــزی داخلی کرده بــود و به خون 

نیاز داشــت. برای نجات آن کارگر، از 

من خون گرفتند و خونم را به او وصل 

کــردم. وقتی زندگــی دوبــاره کارگر 

معدن را با چشمان خودم دیدم، بسیار 

خوشحال شدم.

 از انقلاب تا روزهای جنگ

در دوران جنگ مســئول اعزام نیروهــای درمانی به 

جبهه بــودم. بیست وچهارســاعته کار می کردیم و با 

اینکه ۲ فرزند داشتم، اصلا خانه نمی رفتم. همسرم 

مجبور بود از فرزندانمان نگهداری کند. سال ۶۱ بود 

که برای سرکشــی به اورژانس های خط و نیروهایی 

که اعزام کرده بودیم به جبهه رفتم. به همراه ســپاه، 

۱۰ روزی در مناطق جنگی آبادان بودیم، جایی که در 

پنجاه متری مان تیراندازی می کردند. در مشهد هم 

اوضاع سختی داشتیم. بعد از یکی از عملیات ها یک 

هواپیمای ایرباس ای۳۳۰ مجروحان را به مشهد آورد 

و آن ها به بیمارســتان شریعتی منتقل شدند. ما باید 

برایشان نقاهتگاه درست می کردیم، و بعد از درست 

کردن نقاهتگاه، از آن ها پرستاری می کردیم. شرایط 

روحی خوبی نبــود اما از همــه توان خود اســتفاده 

می کردیم.
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الهام یوسفی
فعال فرهنگی

طلاق پس از 

استقلال فرزند 

بیانگر زوج هایی 

است که همه تخم 

مرغ هایشان را 

تنها در یک سبد 

گذاشته اند

يكى از آشنايان كه زوجى تحصيل 
كرده اند 2 دختر هشت و يازده ساله دارند. 

گاهى آن ها را به خانه مادربزرگشان 
مى برند و كودكان با فشار و اصرار شب را در 

كنار مادر بزرگ مهربان مى گذرانند و به 
خانه برنمى گردند. مى گويند شب هايى كه 

دختران در خانه نيستند به معناى واقعى كلمه 
دچار يأس فلسفى و بى معنايى در زندگى مى شوند. 
در خانه بى هدف راه مى روند. حواسشان نيست و گاهى با 

همديگر برخورد مى كنند. بى جهت به همديگر گير 
مى دهند. مدام با خانه مادر بزرگ تماس مى گيرند و در 

كل، نمى دانند كه در نبود دختران حتى نسبتشان با 
همديگر چيست و چرا با هم اند!

دچار يأس فلسفى و بى معنايى در زندگى مى شوند. 

دکتر فردین علیخواه

جامعه شناس

تفکر سنتی درباره زنان، به معنای حذف زنان از 

 

درد کدام خلأ را 
به دوش می کشیم؟

 خانه پر است از وســایل و لباس هایی که از این صفحه و آن 

مزون و در تخفیف های فلان فروشگاه خریده اند. دوره های 

دوستانه دارند و گردش های مداوم، تفریح و حقوق ماهیانه اما وقتی 

پای صحبت هایشان می نشینی، شاد به نظر نمی رسند. انگار شادی 

عمیق در لباســی اســت که هنــوز نخریده اند یــا کاری کــه انجام 

نداده اند. نتیجه این اســت که هم چنان به همان مسیر می روند اما 

حس و حالشان تغییر نمی کند. به اینجا که می رسیم، باید از کیفیت 

زندگی بگوییم، کیفیتی که این روزها خیلــی از ما با وجود موقعیت 

کاری، شغلی یا خانوادگی مطلوب، از آن بی نصیب مانده ایم.

به نظر می رســد با این همه اســباب و اثاثیه ، میزان رفــاه ما در این 

زندگی ماشــینی افزایش یافتــه اما کیفیــت زندگی مــان به همان 

میزان بالا نرفته است. شــاید هم چون از ما یک مصرف کننده صرف 

ساخته است، در حال آسیب زدن به ماســت. علت آن خیلی پیچیده 

نیست. وقتی شما به یک مصرف کننده تبدیل می شوید، انگیزه های 

خلاقیت و پیشرفت در وجودتان کاهش پیدا می کند و این با روحیه 

انسان متفاوت است.

از روزهای قرنطینه و خانه نشــینی در پی بیــماری کرونا چندان دور 

نشــده ایم اما بســیاری از ما با وجود این دوری از تفریحات قبل، در 

آن روزهای تنهایــی، لذت هایی را تجربه کردیم کــه حال ما را خوب 

کرد: پختن غذاهایی برای اولین بار، دوختن لباس هایی که هیچ گاه 

فرصتش را نداشــتیم و خلاصه کارهایــی که ما را یــاد روزگار بدون 

فناوری و شــلوغی زندگی مادران و مادربزرگ های ما انداخت. کار 

کردیم و از ایــن کار کردن لــذت بردیم و این هــمان کیفیت زندگی 

خوب است.

می گوینــد کیفیت زندگی شــاخصی مهــم برای تعیین خــوب و بد 

حوزه های مختلف زندگی است. این یک سطح استاندارد مورد انتظار 

اســت که شــامل انتظارات یک فرد یا جامعه برای یک زندگی خوب 

است، یک مفهوم ذهنی و چندبعدی که سطح استانداردی برای رفاه 

عاطفی، جسمی، مادی و اجتماعی تعریف می کند.

اگر شــما هم به عنوان یک زن به دلایل مختلف درونــی و بیرونی از 

کیفیت زندگی تان راضی نیستید، از جست وجوی چیزهایی در بیرون 

از خودتان که «فکر می کنید» خوشــحالتان می کند دست بردارید. 

همه آن ابزارهــا و اثاثیه زندگی و تجملات ریز و درشــت می تواند در 

زندگی شــما باشــد و با آن ها هنوز احســاس غمگینی، افسردگی، 

دل مردگی یا خستگی کنید.

بیشــتر پژوهشــگران براین باورند کــه کیفیت بالای زندگی شــامل 

حقایق مثبت و منفی زندگی همراه با هم اســت و ابعاد زیادی دارد. 

در حقیقت درک خود فرد از سطوح شادی و رضایت مشخص کننده 

ســطح کیفیت زندگی اش خواهد بــود. بر این مبنــا کیفیت زندگی 

هر زنی هم تحت تأثیر خصوصیات زمینه ای و محیطی او قرار دارد.

بپذیرید که آرامش و شــادمانی درون شماســت و اگــر نتوانید علت 

شــادی واقعی خــود را پیدا کنیــد، هیچ چیــزی بیــرون از خودتان 

نمی تواند واقعا احســاس خوبی در شــما ایجاد کند. شکست های 

مداوم در زندگی های مشــترک و طلاق، اختلالات فردی و مشکلات 

روحی و روانی شخصی، همه، نشانه کم بودن کیفیت زندگی است. 

شخصیت شــما با نگرش هایتان و اینکه چگونه و برای چه چیزهایی 

وقت می گذارید شکل می گیرد و شادی واقعی هم همین است. 

فروغ  تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی

آرا
هر

  ش
ی |

 گل
ید

سع
س:  

عک

۴

۲شنبــــــه
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